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  است خدا به ظن سوء ترس، ةشير
 بـه ايـراد     »عنصر شجاعت در هنر و حماسه      «با موضوع  دانشگاه هنر  در دهة اول محرم، در    حجت الاسلام عليرضا پناهيان     

  :آيد  اين سخنراني در ادامه ميجلسةيازدهمين اي از  گزيده. سخنراني پرداختند

/ هوشياري استعامل بيداري و سي، خداتر/ افزايش ترس از خدا، راه كم كردن ترس در زندگي
  است نوازش خدا، از خوف نتيجه

ترس از خدا داشـته باشـي، ديگـر    . براي اينكه ترس در زندگي كم شود، بايد سعي كنيم ترس از خدا را در زندگي بالا ببريم        •
هـر كـسي از   . است خداترسي، يك راه حل كليدي براي نترس و شجاع شدن .ماند جايي براي ترسيدن از ديگران باقي نمي    

شـود،   هايي كـه در دعـاي كميـل مطـرح مـي          به عنوان نمونه ترس   . كند  خدا بيشتر بترسد، محبت خدا را بيشتر احساس مي        
ترس از خدا هم براي اين بوده است كه نـوازش خـدا را              . شود  هاي خدا است كه در ادامه هر ترسي مطرح مي            نوازش ةمقدم
رسند، اوج ترس بـر       به اوج عاشقي مي   ) ع(وقتي اهل بيت  . ه غالباً سرشار از خوف است     لذا ادعي . خواسته است تا رشد كند      مي

خـوف از خـدا، عـلاوه بـر جلـب محبـت خـدا، شـدت بيـداري و                    . نتيجه خوف از خدا، نوازش است     . شود  زبانشان جاري مي  
از خـدا   [با خـوف راسـتين      : قُّظِ بصِدقِ الخَوفِ  و استجَلِب شِدةَ التَّي   «: فرمايند  مي) ع(امام باقر . دهد  هوشياري هم به انسان مي    

 ) 5030/ميزان الحكمه(»هوشيارى كامل را به دست بياور]

  بخورغصه لااقل ، اگر خداترسي نيستي: امام باقر
 لَـا  و الخَْـوفِ  كَفَقْـدِ  يقِينٍ قِلَّةَ لاَ و الْيقِينِ كَقِلَّةِ عقْلٍ عدم لاَ و الْعقْلِ كَعدمِ مصِيبةَ لاَ «:دنفرماي  در روايت ديگر مي   ) ع(امام باقر  •

فٍ فَقْدزْنِ كَقِلَّةِ خَوْلَى الحف فَقْدِ عو كـم يقينيـى     نيست  مصيبتى چون بى خردى نيست و بى خرديى چون كم يقينى            ؛   الخَْو
هـيچ  ) 286/العقـول تحـف  ( ». نيـست )خدا(و نترسيدنى چون نداشتن غم از دست دادن ترسنيست ] از خدا[چون نترسيدن   

از اين بدتر كمي يقـين اسـت و از كمـي يقـين بـدتر،      . عقلي نيست، از اين مصيبت بدتر، كمي يقين است       مصيبتي مانند بي  
خوف از خـدا    . ، ناراحت هم نيستي   »ترسي  نمياينكه از خدا    «از   بدتر از نترسيدن از خدا، اين است كه       . تنترسيدن از خدا اس   
  .ترسد، لااقل دلش بگيرد و ناراحت باشد  نميز خداااگر كسي . خيلي قشنگ است

  ريشه ترس، سوء ظن به خدا است
 سوءظن بـه خـدا       را ريشه ترس ) ص(پيامبر اكرم . برطرف كردن ريشة ترس است    راه حل ديگري براي برطرف كردن ترس         •

لَ والحِرصْ غَريـزةٌَ واحِـدةٌ ، يجمعهـا سـوء            اعلَم يا على ، أنّ الجبنَ والبخْ       :فرمودند  مي) ع(دانسته و به حضرت اميرالمؤمنين    
 در واقع كـسي كـه از        .است]به خدا   [ ريشه آنها بدگمانى     بدان كه ترسويى و بخل و آزمندى يك سرشتند و         ! ؛ اى على  الظَّنِّ

 .براي برطرف شدن ترس بايد به خدا حسن ظن پيدا كنيم. ترسد، به خدا بد گمان است ديگران مي

  كند خبر يافتن از حق، انسان را شجاع مي/توان نگفت نميحرف حق را 
ترسند؟ ريشه تشويق بايد در مـورد مبلغـين           رسالات الهي هستند، نمي   كه اهل تبليغ     اي از بحث ديشب كه چرا كساني        نكته •

كـسي كـه بـا      . آدم اهل هنر و اهل تبليغ، نبايد بترسند و بايد حرفشان را بزننـد             . ها اثر نگذارد    كنده شود تا تخويف روي آن     
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ز صحابه جليل    جابر يكي ا   در روايتي نقل شده است كه     . تواند سكوت كند و چيزي نگويد       شود نمي   معارف اهل بيت آشنا مي    
ما بار  شروزي بهحضرت گفتم اين معرف و سخنان        . ند نود هزار حديث به من ياد داد       )ع(گويد امام باقر    مي) ع(القدر امام باقر  

امـام  دهد چه كار كـنم؟   ايد، حالت جنون دارد به من دست مي     ، اسراري به من آموخته    سنگيني روي دوش من گذاشته است     
 به بيابان برو و چاهي حفر كن و مطالـب را  تواني تحمل كني يد كه اين اسرار را نگو، هرگاه ديدي ديگر نمي      فرما  مي) ع(باقر

 :جـابِرٌ  قاَلَ .أبَداً أَحداً بِها أُحدثُ لاَ و قَطُّ أَحداً بِها أُحدثْ لَم حدِيثٍ ألَْف تِسعِينَ ع جعفَرٍ أبَو حدثَنِي: قاَلَ جابِرٍ  عنْ .(به چاه بگو  
فَرٍ لأِبَِي فَقُلْتعع ج: عِلْتج اكفِد إنَِّك لْتَنِي قَدمظِيماً وِقْراً حا عثْتَنِي بِمدمِنْ بِهِ ح ثُ لاَ الَّذيِ سِرِّكُمدداً بِهِ أُحـا  أَحمُفَرب  ـاشج 
 ثُـم  فِيها رأسْك دلِّ و حفِيرةًَ فاَحفِرْ الجِْبالِ إلَِى فاَخْرُج ذلَِك كاَنَ فإَِذاَ جابِرُ يا :الَقَ .الجْنُونِ شِبه مِنْه يأْخُذنَِي حتَّى صدريِ فِي
 )67/ و اختصاص مفيد194/رجال كشي(.كَذاَ و بكَِذاَ علِي بنُ محمد حدثَنِي قُلْ

. گـويي    ولـي مـي    گويي،   مي شوي و سرّ    تواني نگويي، شجاع مي     ميوقتي فشار بيايد، بايد بگويي، ن     دهد    اين روايت نشان مي    •
در چنين حالتي ديگر جايي بـراي       . شناسي  تواني نگويي و براي گفتن آن شب و روز نمي           اي است كه نمي     به گونه حرف حق   

  .ماند ترسيدن و حرف نزدن باقي نمي
اي كـه حاضـر       زد كه چـرا شـيعيان شـما در جلـسه           كنايه مي ) ع(نقل شده است كه روزي منصور دانقي به امام جعفر صادق           •

تواننـد   ها است كه نمـي  دهند؟ امام صادق فرمودند اين به دليل شيريني ايمان در دل آن     شوند، اعتادات خود را زود لو مي        مي
 شِـيعتكُِم  مِـنْ  الرَّجـلِ  بـالُ  مـا  اللَّهِ عبدِ أبَا يا: ع قِلِلصادِ الْعباسِ أبَِي أيَام -باِلحِْيرةَِ الدوانِيقِي جعفَرٍ  أبَو .(عقايد خود را نگويند   

تخَْرِجسا يفِهِ فِي مولِسٍ فِي ججاحِدٍ متَّى وح رَفعي هبذْهع فَقاَلَ م ةِ ذلَِكلاَوَانِ لحفِـي  الإِْيم  ورِهِمـدتِـهِ  مِـنْ  صلاَوح  ونَـهدبي 
نتـرس حـرف حـق را       « : كسي كه اين شيريني معارف حق را چشيده است نيازي نيست بگويي            به) 15/؛ صفات الشيعه  تَبدياً
زنند، سري از اسرار ولايـت را خـدا در دلـشان نگذاشـته       زنند، دم از ولايت نمي       هنرمنداني كه دادي براي ولايت نمي      ».بگو
 .بهره هستند  و از لذت معارف حق بياست

  


